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با سلام 

 خلاصۀ غزل 212 تفسیرشده در برنامۀ 987 گنج حضور 

اسیرِ شیشه کن آن جنّیانِ دانا را 
بریز خونِ دل آن خونیانِ صهَبا را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

هر کدام از ما به عنوان هشیاري رو به خدا می کنیم و می گوییم که خدایا کسانی را که من ذهنی دارند، توجهی به 
آن ها بکن و من ذهنی شان را در شیشه کن و با خون دل انسان هایی که به بی نهایت و ابدیت زندگی زنده 

شده اند و در این لحظه زندگی می کنند، مرکزشان عدم است و خون دلشان خون زندگی است، شراب 
مست کننده است بیرون بریز، تا از ارتعاش زندگی از مرکز آن ها ما هم من ذهنی مان را اسیر شیشه کنیم تا به ما 
لطمه نزند. ما می بینیم که خون دل ما به دلیل این که من ذهنی داریم، درد است، خون دل زندگی نیست. پس ما 

با قرین شدن با ابیات مولانا همدم مرغان عشقی چون مولانا می شویم.
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ربوده اند کلاهِ هزار خسرو را 
قبايِ لعل ببخشیده چهرة ما را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

همین انسان ها که به بی نهایت خدا زنده شده اند و فضاي درونشان بی نهایت باز شده، کلاه مصنوعی پادشاهی 
من ذهنی ما را که با مقام و ثروت و متعلقات همانیده هستیم و هر لحظه به عنوان «من یک کس هستم.» ربوده 

می شود و درنتیجه جان ما که بر اثر همانیدگی ها پژمرده و مریض شده را معالجه می کنند، زنده و شاداب 
می کنند. 
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به گاه جلوه چو طاووس، عقل ها برده 
گشاده چون دل عشاق، پرِّ رعنا را 

(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

با قرین شدن با انسان هاي زنده به حضور که به موقع جلوه مانند طاووس عقل جزوي من ذهنی ما را ساکت 
می کنند ، و دل عاشقان را که منقبض شده را باز می کنند تا از روي همانیدگی ها و حالت مرض گونه و پژمردگی 

من ذهنی بیرون بپرند، و آزاد شوند. 
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ز عکس شان فلک سبز رنگ، لعل شود 
قیاس کن که چگونه کنند دل ها را؟ 

(مولوي، دیوان شمس، غزل 212)  

و از ارتعاش مرکز عارفانی چون مولانا هر چیزي که در این آسمان در این کائنات است رنگ سلامتی و شناخت 
به خودشان می گیرند. می گوید حال مقایسه کن که با دل انسان ها چکار می کند؟ دل انسان ها خیلی شُل به 

همانیدگی ها چسبیده و مولانا این من ذهنی را چیز خیلی سفت و سختی نمی داند. اگر روي خودمان کار کنیم، 
می توانیم اشکالات خودمان را شناسایی کنیم و ببینیم که این من ذهنی توهمی بیش نیست و اول و آخر فقط 

اوست. بنابراین این بافت ذهنی را شناسایی می کنیم و دور می اندازیم، تا گنج حضور ما که زیر آن پنهان شده 
آشکار شود. 
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درآورند به رقص و طرب به یک جرعه 
هزار پیر ضعیف بمانده بر جا را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

بنابراین تکرار این ابیات دیوسوز انسانی را که در من ذهنی پیر و ضعیف و افسرده شده و در افسانۀ من ذهنی 
سرگردان است، به رقص و شادي اصیل درمی آورد، و سبب می شود یک جرعه از زندگی بنوشد. انسان این قوه 

و استعداد را دارد تا به زندگی زنده شود، حتی اگر هشتاد سال من ذهنی داشته باشد، و فلج و ضعیف و دردمند 
شده باشد، اگر یک جرعه بخورد، همۀ همانیدگی ها و درد هایش می ریزد. بنابراین ما نباید نا امید بشویم. 
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چه جاي پیر که آب حیات خلّاق اند 
که جان دهند به یک غمزه، جمله اشیا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا این لحظه با مولانا و ابیات باهدي قرین شده ایم، فضا را باز می کنیم تا قدم در پارك ذهنی ما بگذاري و 
من ذهنی ما را از بین ببري. دراین صورت دیگر آن پیر ضعیف من ذهنی نخواهیم بود. فضاي درون ما باز می شود و 

مرکز ما ساکن و ساکت شده و به وسیلۀ قضا و کن فکان دیومان ضعیف می شود، و این آب حیات از ارتعاش 
مرکز مولانا که پر است از عشق و مهر بیرون می آید و همۀ اشیاء را در کائنات جاندار می کند. 
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شکر فروش چنین چسُت هیچ کس دیده ست؟ 
سخن شناس کند طوطی شِکرخا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر ما در این راه معنوي جدي و متعهد باشیم، و مرتب فضا باز کنیم، خداوند هم به ما شادي بی سبب می دهد. 
زندگی ما به مرور تغییر می کند. دیگر حرف و عمل ما از فضاي گشوده شده می آید. دیگر شیرین زبانی من ذهنی را 
کنار می گذاریم و خاموش می شویم. سخن شناس و طوطی زندگی می شویم، لطیف می شویم. می دانیم شکرخاییِ 

من ذهنی ما را در زندان ذهن نگه می دارد. 
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زهی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف 
چنین رفیق بباید طریق بالا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

مولانا سخن شناس است و سخن زندگی را می زند، لطیف و نکته سنج است، بخشنده است، هیچ خساستی ندارد، 
بزرگوار و شریف و پاك است. براي رفتن به بالا و وصل شدن به خداوند، یک همچون رفیقی باید داشته باشیم و 

خدا را شکر که مولانا را داریم. 
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صلا زدند همه عاشقان طالب را 
روان شوید به میدان پی تماشا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

این لحظه دعوت عمومی است و مولانا همۀ عاشقان طالب را از هر رنگ و دین و محل جغرافیایی که هستند، به 
فضا گشایی دعوت می کند و همۀ ما این استعداد را داریم، که هر آن چه غیر خدا است را از مرکزمان پاك کنیم و 

وصل به زندگی شویم. دراین صورت شادي بی سبب، آرامش، خرد و صنع خدا را در زندگی مان می ببینیم. 
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اگر خزینۀ قارون به ما فرو ریزند 
ز مغز ما نتوانند برد سودا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

وقتی ما در من ذهنی دچار سوداي همانیدگی ها، دردها و باورها و هر چیزي که ذهنمان می تواند تجسم کند، 
هستیم؛ اگر ثروت، مقام و پول هاي دنیا را به ما بدهند، درد ما از بین نخواهد رفت. ولی وقتی مرکز ما عدم 

می شود، و ما به خدا زنده می شویم، شادي بی سبب و آرامش داریم، مرکزمان به عشق ارتعاش می کند، در این 
صورت هم اگر ثروت دنیا را به ما بدهند، به درد ما نخواهد خورد، و هیچ کسی نمی تواند این عشق، این 

فضاگشایی را از ما بگیرد.



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم رقیه از اردبیل  پیغام  عشق - قسمت 1471

بیار ساقی باقی که جان جان هایی 
بریز بر سَر سودا شراب حمرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اي ساقی همیشه زنده که جان جان من همیشه تو هستی. این جانی که فکر می کند اگر قدرت و ثروت و مقام 
دنیا را به دست آورد غم هایش از بین می رود، تو جان این و جان همۀ عالم هستی. روي غم من، این سوداي من 

در ذهن، این بی هوشی و گم شدگی من شراب خودت را، آب حیاتت را بریز. 
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دلی که پند نگیرد ز هیچ دلداري 
بر او گمار دمی آن شراب گیرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212)  

خدایا اکنون تابع قضا و کن فکان تو هستم. ولی این دل من من ذهنی من پندار کمال دارد، و از هیچ بزرگی پند 
نمی گیرد،  از نصیحت بدش می آید. این شراب موثر و گیراي خودت را که با فضاگشایی از آن طرف می آید بر 

سر هشیاري من بریز،  تا آن دل واقعی من باز شود و پند تو را بگیرد. 
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زهی شراب که عشقش به دست خود پخته ست 
زهی گهر که نبوده ست هیچ دریا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

وقتی فضا را باز می کنیم، این شراب را وحدت ما با خداوند پخته و پرورده است، و این گوهر حضور ما که 
به  صورت خورشید از مرکز ما بالا می آید، این گوهر را هیچ دریایی در بیرون ندارد. 
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ز دست زهره به مریخ اگر رسد جامش 
رها کند به یکی جرعه، خشم و صفرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر جام شراب عشق از دست خداوند یا مولانا به نیروي همانیدگی جهان برسد و یک جرعه خرد و شناسایی 
بخورد، خشم و همانیدگی را رها می کند. حال چرا این جرعه به دست ما نمی رسد؟ علتش این است که ما با 

مولانا قرین نمی شویم، بلکه با مریخ قرین هستیم. 
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تو مانده اي و شراب و همه فنا گشتیم 
ز خویشتن چه نهان می کنی تو سیما را؟ 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا خودت مانده اي و شرابت و ما هم مرده ایم به من ذهنی و فنا شده ایم. ما که خودت هستیم، چرا خودت را از 
خودت نهان می کنی؟ 
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ولیک غیرت لا لاست حاظر و ناظر 
هزار عاشق کشُتی براي لا لا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

قانون غیرت خداوند عبارت از این است که ما به عنوان امتداد خدا اگر همانیدگی ها را در مرکزمان بگذاریم و 
برحسب آن ها ببینیم  در این صورت نمی توانیم با خداوند یکی شویم. باید لحظه به لحظه با فضاگشایی ذهنمان را 

لا کنیم، و لالا شویم، اما انسان هاي عاشق زیادي با من ذهنی می میرند، ولی غیرت خدا را نمی فهمند. 
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به نفی لا، لا گوید به هر دمی لا لا 
بزن تو گردن لا را، بیار الّا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر ما در این لحظه من ذهنی مان را نفی نمی کنیم، خداوند را لا می کنیم، در این صورت خدایا گردن این لا، این 
من ذهنی را بزن و الّا را بیاور. ما هر لحظه با فضاگشایی ذهن را نفی می کنیم و تو را تایید می کنیم، تا به الا زنده 

شویم. 
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بده به لالا جامی، از آنکه می دانی 
که علم و عقل رباید هزار دانا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا به انسان هاي زنده به حضور شرابی بده، عقلی بده که این انسان ها با ارتعاش عشق و زیبایی بتوانند علم 
و عقل هزار داناي من ذهنی را بدزدند. 
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و یا به غمزة شوخت به سوي او بنگر 
که غمزة تو حیاتی ست ثانی احَیا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا با پیغام هاي بی مرادي به مرکز انسان ها بیا و درونشان را باز کن تا من هاي ذهنی که تو را لا می کنند، 
بتوانند پیغام هاي پر مهر تو را بگیرند و از ذهن زاییده شده و به تو زنده شوند. 
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به آب ده تو غبار غم و کدورت را 
به خواب در کن آن جنگ را و غوغا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

 اي انسان این غبار غم و کینه من ذهنی را با آب خرد و فضاگشایی و دم او بشوي، و این شناسایی را در خودت 
بکن که دردها و انقباض من ذهنی اصل نیست، و این انقباض می تواند ریشۀ بدي ها باشد. 
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خداي عشق فرستاد تا در او پیچیم 
که نیست لایق پیچش ملَک تعالی را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خداوند به ما عشق فرستاده که در او خودمان را بپیچیم، و به وسیلۀ عشق خودمان را به خدا وصل کنیم. یعنی به 
جنگ و غوغا و غم و کدورت نپیچیم و از سبب سازي ذهن بیرون بپریم. خودمان و دیگران را از جنس عشق 

ببینیم. این قابلیت را فرشته ندارد که خدا در او به خودش زنده شود، ولی انسان دارد. 
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بماند نیم  غزل در دهان و ناگفته  
ولی دریغ که گم کرده ام سر و پا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

مولانا می گوید من نصف غزل را نگفتم. براي این که نصف غزل را از خدا بشنوید، من دست و پایم را گم کرده ام 
و به او زنده شده ام. ما هم باید دست و پاي من ذهنی را گم کنیم وخاموش باشیم، تا به خداوند زنده شویم. 
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بر آ، بتاب بر افلاك شمس تبریزي 
به مغز نغز بیاراي برج جوزا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

برج جوزا تمثیل زیبایی، یک صورت فلکی است، اوج زیبایی تابش خورشید است و نماد عشق زمینی و من ذهنی 
است. مولانا می گوید به وسیله زیبایی هاي حسّی و این جهانی نمی توانیم زندگی مان را زیبا کنیم. این ها هرچقدر 

باشکوه باشند، باید برکت را از خورشیدي که از مرکز ما بالا می آید بگیریم، و از مغز نغز این خورشید زندگی مان 
را آرایش بدهیم. 

با سپاس فراوان از برنامۀ گنج حضور 
رقیه اردبیل
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حفظِ دمِاغ آنِ مُدمَغَّ بوُدَ 
چونکه سهََر باید یارِ مرا 

(مولوي، دیوان شمس، غزل 252) 

مُدمَغَّ: گول و احمق 
سهََر: بیداري  

در برنامه 991 آقاي شهبازي گفتند مُدمَغَّ بودن را در خودتان ببینید. آیا مُدمََّغ هستید یا خیر؟ وقتی در ذهن 
هستیم و روي خودمان کار نمی کنیم، مُدمَغَّ هستیم. اما وقتی به لطف اشعار زیباي مولانا روي خودمان کار 

می کنیم، کم کم با شناخت مُدمَغَّ بودن عقل من ذهنی، جدا می شویم و از فضاي بسته و منقبض ذهن به تجربۀ 
فضاي انبساط واصل می شویم.
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از خودم سؤال کردم آیا من مُدمَغَّ هستم؟ اعتراف می کنم که بله من مُدمَغَّ هستم. و وقتی زندگی گذشته را به 
من نشان داد، دیدم بله بودم. مُدمَغَّ بودم. 

من مُدمَغَّ بودم که براساس خواستۀ من ذهنی می خواستم در اسارت ذهن باشم. 
من مُدمَغَّ بودم که زندگی را در کف هاي روي دریا و نقش ها می دیدم. 

من مُدمَغَّ بودم که فکر می کردم زندگی در هم هویت شدن با خانواده، دوستان، فامیل است و هر فرد یا جسمی 
که با او ارتباط برقرار می کردم، او را در مرکزم می گذاشتم. 

من مُدمَغَّ بودم چراکه آن چه که در مرکزم گذاشتم، نسبت به حفظ آن ها در حرص و طمع دست و پا می زدم. 
من مُدمََّغ بودم که باورهاي غلط خود و آن چه به من رسیده بود، می خواستم آن ها را حفظ کنم. 

من مُدمَغَّ بودم که به نقش هایم چسبیده بودم و از آن ها دفاع می کردم. 
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من مُدمَغَّ بودم که زندگی را تقدیم من ذهنی می کردم با ابزارهایی مثل سبب سازي، مسئله سازي، مانع سازي و 
دشمن سازي. 

من مُدمَغَّ بودم که عاشق مصنوع بودم. 
من مُدمََّغ بودم که مرغ دیگران شده بودم و فکر می کردم شکارچی ماهري هستم، درصورتی که شکار شده 

بودم. 
من مُدمَغَّ بودم که یکتایی و بی نهایتی خودم را انکار می کردم، «اَلسَت» را منکر می شدم. 

من مُدمَغَّ بودم که نمی دانستم خداییت درونم در هر لحظه در کار جدیدي است و می خواهد مرا از من ذهنی جدا 
کند، مردگی را از زندة خودش جدا سازد. 

من مُدمَغَّ بودم که نمی دانستم من خود سِر هستم، نه صاحب سِر. 
من مُدمَغَّ بودم که از جسم ها حس امنیت و آرامش، آسایش، حمایت، قدرت، عقل می خواستم. 

من مُدمَغَّ بودم که از غیر خدا توقع و انتظار داشتم. 
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من مُدمَغَّ بودم که با بدنم، با جنسیت، با ورزش، با علایقم، با دانش  مادي هم هویت بودم. 
من مُدمَغَّ بودم که گداي تأیید و توجه دیگران بودم و خود را با مرکز همانیده حقیر و خوار می کردم و به 

خواسته هاي من ذهنی خودم و دیگران مثل احمق ها تن می دادم. 
من مُدمَغَّ بودم چرا که اصلاً نه گفتن را بلد نبودم و از ترس از دست دادن دیگران، اجازه می دادم هر طوري که 

می خواستند با من رفتار کنند. 
من مُدمَغَّ بودم که احساس گناه و نالایقی می کردم و از خلقت خودم راضی نبودم. 

من مُدمََّغ بودم که حال خودم را به حال بقیه من هاي ذهنی و اتفاقات وابسته می دانستم. 
من مُدمََّغ بودم که می خواستم دیگران را تغییر بدهم و خود را ناجی می دانستم. 

من مُدمَغَّ بودم که با عقل ناقص من ذهنی حس دانایی داشتم و حس بهتر بودن نسبت به دیگران و این که 
متفاوت هستم از دیگران و این که دیگران نمی دانند.
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من مُدمَغَّ بودم که اصلاً خودم را به حساب نمی آوردم. 
من مُدمََّغ بودم که از دیگران فقط تقلید کردن را بلد بودم. 

 من مُدمََّغ بودم که خودم را با دیگران مقایسه می کردم. 
 من مُدمَغَّ بودم که خشم و حسادت، کینه ورزي، خودخواهی، سودجویی را و مقاومت، ستیزه و قضاوت در خود 

داشتم. 
من مُدمََّغ بودم که هیجاناتی مثل ترس، خشم و ناامیدي را مداوم تجربه می کردم. 

من مُدمَغَّ بودم که جمع بودن و یکتا شدن و روي پاي زندگی ایستادن را در بیرون از خود می دیدم. 
من مُدمََّغ بودم که از تنهایی و جدایی از من هاي ذهنی ترس داشتم. 

 من مُدمََّغ بودم که از عدم، از زندگی می ترسیدم. 
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من مُدمََّغ بودم که فکر می کردم باید نسبت به من هاي ذهنی متعهد باشم و هرچه آن ها می خواهند انجام بدهم. 
 من مُدمََّغ بودم که متوجه نشدم فرمانروایی این لحظه خدا است، نه من ذهنی من. 

من مُدمَغَّ بودم که فکر می کردم محکوم به ادامۀ این زندگی هستم و نمی توانم خودم را تغییر بدهم. 
من مُدمَغَّ بودم که فکر می کردم من فقط این پنج حس و من ذهنی و جان جسمی هستم. 

من مُدمَغَّ بودم که خودنمایی می کردم و طاووسیت خود را به رخ می کشیدم. 
من مُدمَغَّ بودم که چاپلوس و زیاده گو بودم. عجول بودم. دروغ می گفتم، تظاهر می کردم به آن چه نیستم و نقش 

بازي می کردم، صبر نداشتم، شکرگزار نبودم، پرهیز نداشتم، نامتعادل بودم. 
من مُدمَغَّ بودم که قرینم همیشه اول من ذهنی خودم و بعد من هاي ذهنی دیگر بود. 
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من مُدمَغَّ بودم که درد را به جان خودم و همۀ هستی جاري می کردم. 
من مُدمَغَّ بودم که پندار کمال و ناموس و درد داشتم. 

من مُدمَغَّ بودم که نمی دانستم که کلمه اي به نام نمی دانم هم هست که می توان از آن همیشه استفاده کرد. 
من مُدمَغَّ بودم که مرکزم همیشه پر از همانیدگی بود. 

من مُدمَغَّ بودم که نمی دانستم در مرکزم یک توهم را باردارم و باید به وسیلۀ زندگی زایمان کنم. 

با سپاس 
زهرا، از تهران
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پوزبندِ منِ ذهنی، عشق و قانون هاي همراه عشق 

ذاتِ ما به گونه اي است که در هر لحظه دنبالِ زیبایی و خوشبختی و صفات مثبت می گردد. حتّی یک منِ ذهنی 
دردمند هم دنبالِ خوشبختی است. امّا دیدِ اشتباه و نگاهِ اشتباهش به زندگی و عینکِ همانیدگی هایش او را به 

مسیرِ درد و بلا گرفتار می کند، درواقع آدرسِ اشتباهی می رود. 

یعنی ما نیاز به خوشبختی و عشق را از اصلِ خودمان نمی توانیم حذف کنیم، فقط سُکانش را می چرخانیم. به  
جاي این که به جهان نگاه کنیم، به مرکز عدم نگاه می کنیم. به جاي این که طمعِ چیزها را داشته باشیم، طمعِ 

عشق و مرکزِ عدمِ هرچه بیشتر را بدون مقاومت و قضاوت می توانیم داشته باشیم.
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امّا خب ما باید در مرکز عدم، صبر داشته باشیم. من خودم به شخصه وقتی در حد توانم پرهیز و شناسایی 
می کنم، می بینم که بدون صبر نمی شود و عشق به یکباره شاید خودش را به من نشان ندهد و باید ذره ذره این 

تجربه ي عشق را تجربه کنم. پس صبر نیاز دارم.  

با صبر، عاشق بودن وفاداريِ خودمان را به معشوق ثابت می کنیم و در نقطه اي آن طور که باید عشق را تجربه 
خواهیم کرد. تجربه اي روزافزون و بی منتها. آن جا است که تمام ساختار طمع و بازمانده هاي شهوت به داشتن 

چیزها در ما فرو می ریزد. 
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پوزبندِ وسوسه عشق است و بس   
ورنه کَی وسواس را بسته ست کس   

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3230) 

فقط عشق است که مانند آبی بر روي آتشِ حرص و درد عمل می کند. حال این نکته خیلی برایم مفید بوده که ما 
که داریم ذرّه ذرّه پیشرفت می کنیم، حتماً بویی از عشق برده ایم. حتماً تا این جاي کار قدرت تشخیص و 

شناسایی و حزم و صبر که از خصوصیات عشق است را تجربه و استفاده کرده ایم وگرنه که در این مسیر 
نمی ماندیم، پس حتماً از این خصوصیات بهره برده ایم. 
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یکی از برکاتِ عشق، ترازو است. 

چون ترازو دید خصمِ پُر طَمَع   
سرکشی بگذارد و گردد تَبَع 

ور ترازو نیست، گر افزون دهیش   
از قسِمَ راضی نگردد آگهیش  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1494 و 1493) 

-خصم: دشمنی 
-قسِمَ:  قسمت ها 
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معنی ادبی به این صورت است که وقتی یک منِ ذهنی تصمیم می گیرد که طبق ترازو و قانون زندگی عمل کند، 
سرکشی و طمعِ منِ ذهنی اش فروکش می کند. ولی اگر هنوز چیزي به صورت قانون و یک نوشته ي مکتوب وجود 

ندارد، اگر یک عالمه نعمت  هم به او بدهی، باز هم بیشتر می خواهد و هیچ بویی از شُکر و میزانِ سهمش نمی برد، 
چون فقط نسبت به طمعش آگهی دارد. 

طبق این ابیات، ترازو را می توان به معناي مجموعه  قوانین خداوند در نظر گرفت که مجريِ عدل هستند. مثل 
قانون جبران، قانون مزرعه، قانون شُکر و غیره. این آگاهی شدیداً به من کمک می کند، که قدم هاي استوار 

بردارم و متعهّد به مرکز عدم باقی بمانم. ما براي این که به مرکز عدم و عشق متعهّد باقی بمانیم، نیاز به رعایت 
قانون هاي عشق داریم. در شهر عشق باید قانون شهر را اجرا کنیم، همانند قانون اساسی. قانون ها را می توانیم 

از مولانا یاد بگیریم. 
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این موضوع در دنیاي بیرون هم هست. مثلاً در هنگام عقد قرارداد و مذاکره، طرفین باید خواسته هاي خود، سهمِ 
خود، چه چیزي قرار است دریافت کنند و چه چیزي به ازايِ آن قرار است پرداخت کنند را باید دقیقاً به صورت 
مکتوب و مهُر و امضا شده تهیه کنند تا راهِ طمع و زیاده خواهی من هاي ذهنی احتمالی را ببندند. اگر همچین 

کاري صورت نگیرد، ممکن است یک نفر ادّعا کند که من بیشتر می خواهم. درمورد زندگیِ ما هم به همین صورت 
است. مثلاً قانون هاي شخصیِ زیر را در نظر بگیریم: 

من نسبت به تمام چیزهایی که ذهنم نشان می دهد سخت گیر هستم و آن ها را به هیچ عنوان به مرکزم راه 
نمی دهم و بدون هیچ قضاوت و مقاومتی از آن ها پرهیز می کنم. هرچقدر هم زیبا و مهم جلوه کنند، ارزشی ندارند 

و نهایتاً یک وسیله اي و بهانه اي هستند که اطرافشان فضا را باز کنم. 

من باید در روز حتماً یک تا دو ساعت ورزش کنم، جهت سلامت جسم و تمامی ابعادم. 
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من باید روزي مثلاً سه تا چهار ساعت مولانا مطالعه کنم و روي تک تک ابیات تأمل کنم. از هر بیتی به سادگی 
عبور نکنم. ببینم چه کاربردي در زندگی ام دارد. ابیات کلیدي ام را هر روز بارها تکرار کنم. 

 من تنقلات مضر، سیگار، مشروب، مواد مخدر، نوشابه، قند، فست فود مصرف نمی کنم، جهت سلامت جسم و 
تمامی ابعادم. 

من نکات یادگرفته از گنج حضور در این هفته را در فلان روز به صورت پیام معنوي درمی آورم و با دوستان به 
اشتراك می گذارم. 
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و یک عالمه قانون دیگر. 

مثلاً در مثال اولّ که مربوط به پرهیز بود: 

فرض کنیم دو نفر دارند با برنامۀ گنج حضور پیش می روند. یکی این قانون و ترازو را به صورت مکتوب و جديّ 
براي خود نوشته است و دیگري هم چیزي ننوشته و هنوز سردرگم است. 

نفر اولّ یقین دارد که باید پرهیز کند. اگر وسوسه  انگیز ترین چیز هم سراغش برود، سریعاُ خودش را جمع 
می کند و پرهیز می کند. چون برایش به صورت یک ترازو و اصل و قانون درآمده که باید بر تصاویر سخت گیري و 

پرهیز کند. 

امّا نفر دوم هنوز شک دارد و به احتمال خیلی خیلی زیاد وسوسه بر او غلبه می کند. و دچار بضِعَ سِنین می شود و  
مدتّ بیشتري را در ذهن، زندانی باقی می ماند. 
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من خودم یک عمر مثل نفر دوم بودم، دیگر نمی خواهم باشم، چون هیچ راه میانبر و راه فراري نیست. اگر شُل 
کار کنیم، منِ ذهنی بر ما غلبه می کند، نباید منِ ذهنی را دست کم بگیریم، باید قوي کار کنیم. 

ترازو داشتن طبق این ابیات به ما کمک می کنند، که قوي و جديّ کار کنیم و متعهّد به عشق باقی بمانیم. 

تعهّد به عشق منجر به تجربه ي لذتِ بی کرانه ي عشق خواهد شد و به جایی می رسیم که پوزبندِ محکمی بر 
وسو سه هاي منِ ذهنی زده خواهد شد. 

شاد باشید. 
-اشکان
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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